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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary - Cultural فرھنگی - ادبی

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ مارچ ٠٣

  :ياشار کمال

 ».بايد تلاش کرد مرکب را به جای قطرات خون حاکم کرد« 

  

  

 تنفسی در يکی از ئیيل نارسای، که از چندی پيش به دلئ هنويسنده سرشناس ترکي ،)Yaşar Kemal( ياشار کمال

  . سالگی درگذشت٩٢ در سن فبروری ٢٨روز شنبه  ھای استانبول بستری بود،  تانمارچبي

 .ھای عادی خود، به عنوان خبر فوری اعلام کردند ھای جمعی ترکيه خبر فوت ياشار کمال را با قطع برنامه رسانه

 ٩ برابر با ٢٠١۵ فبروری ٢٨ياشار کمال روز شنبه ، گزارش داده است که »آناتولی«خبرگزاری دولتی ترکيه 

  .تانی در استانبول درگذشتسمار، در بي١٣٩٣ حوت

 ضمن ابراز تسليت کوشيدند تا حزن ئیھا بسياری از سياستمداران، ھنرمندان و نويسندگان با منتشر کردن پيام

 .خود را از اين فقدان بزرگ فرھنگی بيان کنند

اينجه « رمان نوشت که نخستين رمانش ٣۶در جنوب ترکيه چشم به جھان گشود و ، ١٩٢٣ياشار کمال در سال 

 .ھاست ، از مشھورترين آن)Ince Memed( »ممد
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بعد از کلی حساب و کتاب حدس : گويد فرانسوی که از دوستانش بود می نويسنده» آلن بوسه« با ئیوگو او در گفت

از قرار زمانی متولد شدم که عشاير از . و گمان ھم اشتباه باشدچه بسا ھمين حدس .  باشد١٩٢٣زنم تاريخ تولدم  می

 .شود اعتماد کرد کم به اين تاريخ می دست. گردند  برمیاکتوبرمردم حوالی ما اواخر . گشتند لاق برمیئي

 ١٩٢٣ اکتوبرھا پس از تولد او برايش شناسنامه گرفته بودند و کارمند ثبت احوال تاريخ ششم  پدر و مادر کمال سال 

  . نوشته شده است» کمال صادق گوکچلی« نام وی در شناسنامه .خواه خود وارد شناسنامه او کرد را به دل

نه نقل ينه به سيھا س ھای حماسی ھنوز ھم در خانواده آن داستان.  آشنا شدئیگو لی زود با سنت قصهياشار كمال خي

پنج ساله بود . ر شديو منازعات آن درگ»  كو روواچو«ھای  ن از ابتدای نوجوانی با خشونتيچن وی ھم. شود می

ن ضربه يبر اثر ا. ك چشم خود را از دست داديراندازی او ھم يان تيكه پدرش را در مسجد ده كشتند و در جر

خوانی را  رو آوازه نياز ا. گذاشت ھا دچار لكنت زبان شد نقضی كه فقط در ھنگام آوازخوانی او را راحت می سال

  . ف پرداختيبه ساختن شعر و تصنشه كرد و يپ

م گرفت ھر روز به ياشار كمال نه ساله شخصا تصمي.  مدرسه نداشت١٩٢٠ھای  ه تا سالياغلب دھات ترك

به مدرسه متوسطه رفت اما » عدنه«ياشار، سپس در . ك ساعت راه بود برود و برگرددي» دهيحم«ای كه تا  مدرسه

در ھجده سالگی مدتی به استانبول . د برای گذراندن زندگی، کارگری كندر بويناگز. تر نخواند شيتا كلاس ھشتم ب

. كرد سی میينو ضهيد و با آن عريری خرين تحريبرگشت و ماش» رلیيقد«سپس به . رفت و كارمند شركت گاز شد

و انه يھای عام آوری داستان ن مدت ھرگز از جمعياما در خلال ا. ھای مختلفی را امتحان كند مجبور شد شغل

  .ھای محلی غافل نماند فيتصن

. پدری خود را ترک کرد و عازم مدرسه شد و با سروانتس، چخوف و در نھايت استاندال آشنا شد کمال دھکده

از «: گويد اش می  او شد، به طوری که درباره سیينو استاندال نويسنده محبوب کمال در روزھای نخست رمان

  ».رو كرد آوردم، اما بعد استاندال مرا با دنيای جديدی روبه از ھمه چيز سر در می. دھکده آمده بودم

سی شھرت جھانی ينو ھا مشھور شد و بعد در رمان سنده مقالات روزنامهي به عنوان خبرنگار و نوءياشار ابتدا

حمت ب و مزايری از تعقينوشت اما برای جلوگ ت مقاله میياشار كمال برای روزنامه جمھوري با نام ءدر ابتدا. افتي

گر به يوقتی مرا شناختند كه كار از كار گذشته بود و د«: ديگو خود می. نوشت دشمنانش در عدنه با نام مستعار می

  ».ت مشھور بودميقدر كفا

ن مزرعه يتر عيھفت روز در وس«مقاله ياشار با نام . ه بودي مختلف تركطش به نقايھا مقالات وی شرح مسافرت

ن چند يچن وی ھم. ديه گردينگاران ترك  انجمن روزنامه١٩۵۵زه سال ي برنده جاهيشرح دشت ھران در ترك» جھان

  . ل شدنديز نوشته است كه به تئاتر تبدينامه ن فلم

ه شد و تا يته مركزی حزب كارگر تركيت كناره گرفت و عضو فعال كميه جمھوري، از نشر١٩۶٣ياشار در سال 

  .درا سرپرستی كر» سوگند« مجله ھفتگی ١٩۶٠اواخر 

ھا و   حماسهئیھنر عاشيق تنھا در بازگو«: دھد گری عاميانه توضيح می ھای روايت ويژگی ياشار کمال درباره

ھا  ھا و افسانه ھا و متون قديمی نيست، بلکه او خود خالق است و متناسب با جمع شنوندگان، به حماسه افسانه

 ».دھد  تازه میئیرنگ و بو

تر  تر و شفاف که از ھزاران سال پيش، صيقل خورده، نرم ھای کف رودخانه درست مانند ريگ«: افزايد وی می

. اند تر شده و از نسلی به نسل ديگر منتقل گشته ھا نيز دھان به دھان گذشته، کامل ھا و حماسه اند، افسانه شده
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ن من اين در سرزمي. جوشان و منبع الھام ادبيات نوشتاری بوده است ھا سرچشمه ادبيات شفاھی در طول قرن

 »...چنان به قوت خود باقی است قاعده تا امروز ھم

مردم در طول عمر از درد و . ی و تخيلی ساخته استئ  افسانهئیانسان در طول تاريخ ھميشه برای خود دنيا...«

ر و ھای زيبات ھا تيره و تارتر بود، به افسانه اند؛ ھر چه زندگی آن اندوه زندگی به اين دنيای خيالی پناه برده

  ».ھا مرھمی ساختند برای تسکين درد و آلام خود تری پناه بردند و از آن ھای رنگين خيال

کند اما با اين وجود،  اش توصيف می اقبالی زندگی  و شيفتگی آن روزش به ادبيات غرب را خوشئیياشار کمال آشنا

   .داند اش وفادار می دوران کودکی» چو كو رووا«و خود را به تاريخ خانواده

 به صورت پاورقی در روزنامه ١٩۵۵اولين جلد از دوره رمان چھار جلدی ياشار کمال، نخستين بار در سال 

اين اثر جايزه اول رمان را دريافت کرد و در ميان مردم نيز شھرت و . جمھوريت، چاپ استانبول، منتشر شد

) ١٩٨٧( ۴، و اينجه ممد )١٩٨۴( ٣د ، اينجه مم)١٩۶٩( ٢مجلدات بعدی اينجه ممد . موفقيت فراوان پيدا کرد

  .دنبال شده است

 استفاده ئیھا ترين اثرش، تا حدودی از داستان پرفروش »اينجه ممد«گانه  ياشار کمال، برای نوشتن رمان چھار

نيز بر اساس مرگ پدر کمال داستان بچه يتيمی » سلمان تنه«. کرده که از زبان راھزنان دھکده خود شنيده است

  . بزرگ کرده است، قتلی که خود ياشار در پنج سالگی شاھد آن بوده است١٩١۵ سال است که در

ارائه » توروس«ھای  تصويری زنده از زندگی سخت و پرمشقت مردم کوھپايه» اينجه ممد«ياشار کمال در رمان 

ر ديرين مردم ان به دست مالکان، علت اصلی فقر و ادبائيکران روستاخواری و استثمار بی حرص زمين «.دھد می

سو مالکان زمين که ھرکدام ده پانزده دھکده و صدھا ھکتار زمين دارند، از طرف ديگر خيل عظيم از يک. ماست

 ».کشندھا زحمت می ای که روی اين زمين کشاورزان بينوا و گرسنه

د و در برابر ستم آي ھا به جان می ھا و نابرابری ئیدلی است که از شدت ناروا  اينجه ممد، جوانی جسور و پاک

کش او را ياور و  گذرد که دھقانان و رعايای زحمت مدت زمانی نمی. کند ھا شورش می مالکان بزرگ و عوامل آن

 .کنند رحم پشتيبانی می بينند و از پيکار او با اربابان بی منجی خود می

ھا و  ام کسی که رمان بارھا گفتهاز دوران جوانی «: ياشار کمال برای کار خود وظيفه و رسالتی انسانی قائل است

او بايد از جنگ متنفر و بيزار باشد و ھميشه در راه صلح و . خواند، اجازه ندارد جنگ بخواھد ھای مرا می داستان

 ۀفقر ننگ بشريت است و در ھيچ سامان. کشی انسان از انسان مخالفت کند ھا بکوشد و با بھره برادری انسان

  ».ج و فقير وجود داشته باشداجتماعی نبايد انسان محتا

برد و مدتی چند از  ھای روستايشان پناه می يکی از کشاورزان در نزديکی در ابتدای اين رمان به خانه» اينجه ممد«

ياشار کمال از . شود رمان با وصف طبيعت وحشی زادگاه اينجه ممد آغاز می. شود ديدرس ارباب عبدی پنھان می

نويسد که ھر خواننده با خواندن چند   وصف طبيعت قلمی توانا دارد و چنان جذاب میمعدود نويسندگانی است که در

 .تواند اثر ياشار کمال را زمين بگذارد صفحه از کتاب او ديگر نمی

که خبری به دونه داده باشد او را از ديدن  بيند و برای اين  اينجه ممد ريزه ميزه را می» حسوک شلغم«بالاخره 

 را به عقد -دختری زيبا از ھمان روستا -خواھد خديجه  در روند داستان ارباب عبدی می. دکن پسرش مطلع می

که به علی شله معروف است » علی رد زن«کند و  اش درآورد اما خديجه نيمه شب با اينجه ممد فرار می خواھرزاده

ممد در . ابديی زند و او را در غار م یکند و در غاری که جلو آن گلی با پا له شده رد ممد را م ھا را پيدا می راه آن

شود خديجه را به اسارت  عبدی جری می. کند کشد و عبدی را مجروح می دو شليک خواھرزاده ارباب عبدی را می
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گويند خديجه خواستگارش را  شده او به امنيه می تعيينھا که بنا به فرمان از پيش  گيرد و با ادعای واھی دھاتی می

 .فتدا کشته به حبس می

رحم است و  دوردو ياغيی بی. آورد شود و سر از دار و دسته دوردو ديونه در می کند و ياغی می اينجه ممد فرار می

ھای خود ھر آن گمان  بازی کند و با ديوانه ايستد و ھمه را اعم از پير و جوان و مرد و بچه لخت می ھا می سر گردنه

 با يکی از متملکان و متمولان خوش سيما با جبار و ئیمد در روياروم. رود که عدل سر خود را به باد دھد آن می

قدر   که آنئیدوردو. گويند کنند و دار و دسته او را برای ھميشه ترک می  میئینائب رجب عليه دوردو رويارو

نزديک است کند و   به عنوان پناھگاه انتخاب می- نا ايمن برای فرار و گريز استئیکه جا -ديوانه است که جنگل را 

 .ھا بيفتد که عنقريب به دام امنيه

خديجه نامزدش را . شود شناسد و ستاننده آه مظلومان زمانه خودش می ممد اميد نااميدان است و حق را از ناحق می

ميرد و ارباب عبدی برای خودش در  دونه مادرش می. زند دزدد و به کوه می رود می  که به قريه میئیھا در تپه

عبدی از . کشد گردد و خانه عبدی را به آتش می ممد به ده برمی. کند ھا را تصاحب می چرخد و خانه آن دھات ول می

 خانه -يکی ديگر از اربابان شياد روزگار - برد و کنار علی صفابيگ  ترس رنگ به رخسار ندارد و به قريه پناه می

 .کند می

با . کند  نمیتغييرآورد اما با رفتن ارباب عبدی چيزی  ارباب عبدی را از پای در می» اينجه ممد«در آخر رمان 

بينيم که با کشته شدن ارباب عبدی و حذف علی صفا  می» شاھين آناوارزا«گانه اين رمان يعنی  خواندن دومين سه

آورند که صد ھزار بار از عبدی و علی صفا بيگ   سر از تخم در میئیھا کند و ارباب  نمیتغييربيگ نيز چيزی 

شود که از بين بردن آنھا  رو می در واقع با کشتن و به اصطلاح نفله کردن اربابان ممد با اين پرسش روبه. دبدترن

 .کند ان فلک زده اضافه میئيکند يا مشکلی به مشکلات روستا مشکلی را حل می

ن اويند و حتی ھا عاجز از دستگير کرد امنيه. رود شود و خديجه در يک درگيری از بين می ای می ممد صاحب بچه

ای ضد   بدين ترتيب، ياشار کمال نويسنده.شود که ممد دست از ياغی گری بردارد عفو عمومی ھم باعث نمی

 .داری و انقلابی است سرمايه

ھا و زمينداران بزرگ دست به  ای است که در برابر فئودال زاده ، داستان شورش دھقان»اينجه ممد«در واقع 

  .  زبان ترجمه شده است۵٠، به بيش از » ممداينجه«کتاب . زند شورش می

اما مردم ترکيه و . ياشار کمال برای اين رمان بارھا کانديدای نوبل ادبيات شد اما موفق دريافت اين جايزه نشد

  .تری به وی دادند ايران و جھان با خواندن اين رمان جايزه بزرگی

ر نويسنده ديگری در ترکيه، حق ياشار کمال بود اما توان گفت که دريافت جايزه نوبل بيش از ھ با قاطعيت می

وی برای کارگران و . داری جھانی، واجد شرايط دريافت نوبل ادبيات نبود مجموعه آثار او از نگاه سرمايه

داری از ھمه  مری که سيستم سرمايها. محرومان جامعه می نوشت و جنبش طبقاتی آن ھا را تقويت می کرد

مانده خود مانند راسيسم و  دھی کودتاھا، تقويت گرايشات عقب اه انداختن جنگ، سازمانامکانات خود، حتی با ر

ھای طبقاتی و انقلابات با  فاشيسم، ناسيوناليسم و مذھب تا نئوليبراليسم در تلاش است جلو رشد و گسترش جنبش

  .استراتژی سوسياليستی را بگيرد

ای بلند  به فارسی برگردانده شد اين نويسنده نامه» بان اغچهثمين ب«ياشار کمال توسط » اينجه ممد«ھنگامی که 

دانم  می. ما و شما تشابھات فرھنگی بسياری با ھم داريم«: بالا برای مترجم ايرانی نوشت و در آن نامه تاکيد کرد

 خيلی .خواستم رايت نيستيد و اگر ھم بوديد باز ھم پولی برای ترجمه کتاب از شما نمی که شما عضو قانون کپی
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برايم » اينجه ممد«الامکان چند نسخه از برگردان فارسی  خوشحالم که کتابم به فارسی ترجمه شده و صرفا و حتی

  ».کافی است

گفت که فکر نوشتن اين رمان  ھا بود، می ھا از نزديک شاھد استثمار و سرکوب دھقان ياشار کمال که خود سال 

  .ھا بود  ياغی توسط ژاندارمزمانی به ذھنش رسيد که شاھد کشته شدن يک

اش نوشته  آمده و در زمانی که کسی را يارای سخن گفتن از آن نبود، درباره» استثمار«و » ستم«ياشار کمال از دل 

 .و ھزينه داده است

ھای پرکشمکش ميان ارمنيان و مسلمانان حاکم، در نيمه دوم  بودند که در دھه» لووان«اش از عشيره کرد  خانواده

 .دار شده بودند نشين شرق درياچه وان سکنی يافته و زمين ھای ارمنی وزدھم، در سرزمينقرن ن

در جنگ جھانی . پدرش صادق، برادرزاده گلی خان، بزرگ عشيره و مالک روستای ارنس بر کرانه درياچه بود

ھا  ر پير و برادر خواھرصادق، ماد. اش آواره شدند ھا قرار گرفت و و اھالی اول، اين روستا زير آتش توپخانه روس

 .تر بود برداشت و راه غرب را در پيش گرفت ھايشان را با ھمسرش نگار که سی سالی از خودش جوان و خانواده

ھای باستانی ارمنيان رسيدند، به  ای ديگر در يکی ديگر از سرزمين پس از يک سال و نيم سرگردانی به کرانه

قبائل ترک که از شرق . ھای يونان باستان که شريان حياتش بودند فسانهکيليکيه، دشتی با دو رودخانه به قدمت ا

ھای حيات سرزمينی که از آن آمده بودند، اين دو رود را ھم  رسيدند تا وارث پادشاھی ارمنيان شوند، به ياد شريان

 .ناميدند) جيحون و سيحون( جيحان و سيحان

) شاھين خاکستری(  نه دھکده عشيره ترکمان بوزدوغانصادق و نگار و ھمراھان بر کرانه جيحان، در يکی از

 . به نام حميده شدندئیاسکان يافته، تنھا کردھای روستا

جمھوری ترکيه . تر به زور در اين دره اسکان داده و تخته قاپو شده بودند ھا ھم خودشان پنجاه سالی پيش بوزدوغان

 دادند و بر ھمه اھالی تغييرجوارش گوکچه، به گوکچه دام ھايش محکم شد، نام دھکده را به مناسبت کوه ھم که پايه

 .نھادند) اھل گوکچه( ده، نام خانوادگی گوکچه لی

کمال . ھمان سال تاسيس جمھوری ترکيه ھم بود که فرزند صادق و نگار در اين ده به دنيا آمد و کمال نام گرفت  در

 .ش، ياشار کمال شناختندگوکجه لی را حدود سه دھه بعد، مردم ترکيه به نام مستعار

ياشار . خود را رھا کردند و رفتند  ھا، اجبارا خانه و کاشانه  ھستند که در آن سالئیھا در آثار ياشار کمال، ارمنی

 .ھای ارمنيان نوشته که غصب شدند ھا و زمين ھا و باغ کمال از خانه

کس حتی فکر تصاحب يک وجب از اين  ھيچشد،  اگر جنگ استقلال نمی«: نويسد ، می»اينجه ممد«ياشار در اثرش 

ھا مصری   است که به آنئیھا ھا و عرب بخش بزرگی از اين خاک مال سلطان عبدالحميد، مالک. کرد خاک را نمی

اشاره به معاھده کوتاھيه که در آن، سلطان عثمانی پس از جنگ با محمد علی ( ھا گويند، بخشی ھم مال ارمنی می

 »). را به او واگذار کردپاشا، خديو مصر، کيليکه

: گويد سپارد و می اش را به دوست ترکمانش می نويسد که زمين زراعی در ھمين اينجه ممد از آن دھقان ارمنی می

 ».دھی و اگر برنگشتم، مال تو، مثل شير مادرت حلالت باشد داداش، اگر برگشتم زمينم را به من پس می«

آن «: نويسد ھای، می تر از کوچ دادن ارمنی ، با بيانی عريان»گرانجنايت در بازار آھن«وی در کتاب ديگرش، 

 که از چادر ئیھا آن«و از غصب اموال و املاکشان و » ھای زيبا شدند و رفتند مردمان نيک، سوار آن اسب

 ».درآمدند و صاحبخانه شدند
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 که رو به ويرانی گذاشته بود ئیھا ھای بر جای مانده از ارمنيان، در محله نويسد که در خانه  میئیپاشار از کردھا

ای در ده که در آن به زبان کردی صحبت  ھا به دنيا آمد، تنھا خانه خودش ھم در يکی از ھمين خانه. ساکن شدند

در خانه کردی حرف . کردند ترک و کرد در صلح و صفا و برادرانه با ھم زندگی می«: گويد خودش می. شد می

 .زدم و در ده، ترکی می

من با فرھنگ ترکمان اعتلا پيدا .  با ديگران حس نکردماگستوز ھم خودم را غريبه و جدامانده و متفيک ر«

  ».گرفتند ھای کردی ياد می کردم و دوستانم ھم از من ترانه می

وقتی وارد حرفه خبرنگاری شد، اولين ماموريتش، سفری سه ماھه به شرق و مناطق کردنشين بود و برای اولين 

در شرق « در روزنامه جمھوريت نوشت با عنوان ئیھا در آن سه ماه سلسله گزارش. اش را ديد ی پدریبار روستا

  ». باورنکردنی ديدمئیچيزھا

ھايش  نگاری توانمند پرآوازه ساخت و راه را برای چاپ داستان ھا نام ياشار کمال را به عنوان روزنامه اين گزارش

 .ده معاصر ترکيه باز کردترين نويسن و ثبت نامش به عنوان بزرگ

ھا بارھا دستگير  ھا و علوی ھا، کردھا، ارمنی اش، دفاع از حقوق اقليت  کمال که به خاطر عقايد سياسی سوياليستی

 .»ترديد مدرسه ادبيات معاصر ترکيه است زندان بی«: و زندانی شد، اعتقاد دارد

 دوباره دستگير و به خاطر ١٩٧١. که شکنجه شدم ١٩۵٠بعد در سال «. نخستين بار در ھفده سالگی دستگير شد

نامه آلمانی اشپيگل  ای که در ھفته  به خاطر مقاله١٩٩۵آخرين بار در سال » .المللی آزاد شدم اعتراضات بين

 .المللی آزادی او را در پی داشت نوشته بود ابتدا به بيست ماه زندان محکوم شد اما بار ديگر اعتراضات بين

ھای غلط فرھنگی و نيز سرکوب خشن کردھا و  اله دولت ترکيه را به خاطر اعمال سياستکمال در آن مق

 .ناميده بود» جنايت عليه بشريت«روشنفکران به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را 

 کمال ھنوز ھم در بسياری. در دورانی فشار به کمال آن قدر زياد شد که به ناچار برای مدتی در سوئد زندگی کرد

 .کند و از حمايت از نھادھای مدنی دريغ ندارد ھای اجتماعی شرکت می از جنبش

من از ترس «: خواسته چون خاری در چشم حکومت باشد، زمانی گفته بود او که به قول خودش ھمواره می

توان در  و اين سخن کسی است که نمی» .ھايم بر ترس فايق بيايم ام موقع نوشتن رمان کوشيده. ترسم می

  .اش ترديدی روا داشت جاعتش

نويسنده » اشبر ياغمور دره لی« بود که در اعتراض به زندانی کردن ١٩٩٧اين نويسنده در سال  اوج خشم 

 »!تا آخر عمرم دولت ترکيه را نخواھم بخشيد«: نابينای ترک گفت

 درباره ١٩٩۵شناسند؛ حکم آشکار وی در سال  کمال را به عنوان يک فعال سياسی سوسياليست ھم می

بود که دادگاه امنيتی دولت وی را به اتھام » اشپيگل«اش با مجله آلمانی  ھای دولت ترکيه در مصاحبه سياست

گرچه محاکمه با حکم برائت وی پايان يافت، اما با انتقاد مجدد وی از . ، محاکمه کرد»طلبی تبليغات تجزيه«

 .ال زندان تعليقی محکوم شدعملکرد دولت سرانجام به اتھام تحريک مردم، به پنج س

خواھيد نقدا بکنيد، چراکه حکم تعليقی، حکم  ھرمجازاتی می«: وی حکم زندان تعليقی را نپذيرفت و گفت

نداده  خواھم خود را دچار خودسانسوری بکنم، ھنوز کارھای انجام خودسانسوری را برای من دارد و من نمی

ھم با اين حکم  اما زندگی در ترکيه، آن. م کرده و به چاپ برسانمھا را ھرچه زودتر تما بسياری دارم و بايد آن

 ».کند تعليقی، اين امکان را از من سلب می
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تنھا  : باره گفت او در اين. با اين استدلال، ياشارکمال بعد از گرفتن حکم زندان تعليقی، مدتی را در سوئد زندگی کرد

خواھم در ھيچ کشوری از جمله  نمی. م کرده و به چاپ برسانم را که در دست انجام دارم، تمائیخواھم کارھا می

 .خواھند با من بکنند وقت ھرچه می گردم، ديگر آن بعد از انجام کارھايم به وطنم ترکيه برمی. سوئد پناھندگی بگيرم

 . دارند جھانیئیاند، اما ساختار و محتوا  محدود و مشخصی برآمدهئیآثار ياشار کمال اگر چه از متن جغرافيا

ھا را به وی آن. ھای حماسی را نقل کرد ساله بود که توروس را ده به ده گشتت و ھمراه آن داستان  ١٨ياشار 

در کنار اين کار نيز، به گردآوری . گوروا ياد گرفته بود چوسرای منطقهعنوان ھنرآموز، از استادان ترانه

آوری فرھنگ حضور وی به عنوان عاشق، کار جمع. پرداختآور مردمی چنين اشعار شاعران نام ھا و ھم داستان

  .کردتر میعاميانه را خيلی ساده

خوانی توسط زنان، اشعاريش راجع به مدح و ستايش و سوگواری و مصيبت، برای بزرگداشت مردگان يا در مرثيه

ھا رسيده   دھان نقل شده و به آنھا که دھان بهاغلب زنان اين مرثيه. شدانگيز، خوانده میای غمبه مناسبت حادثه

خواندند برای ھا را می ھا از زنانی که آنبه دست آوردن اين مرثيه. خواندندای میسرايان حرفهبود را، مانند مرثيه

ھا   که خواندن آنئیھاآمدند و مرثيهھا به راحتی نزد وی می ولی آن. توانست به سادگی صورت بگيردھر کسی نمی

  .کردند و روان بود، برايش ديکته میبرايشان سليس

 که ئیھامرثيه. ھايش به ادبيات نوشتاری روی آورد داستان سالگی با نوشتن اولين مجموعه٢٠ياشار در سن 

 اولين ١٩۵٢ در يک کتاب کوچک منتشر شد و چند سال بعد يعنی سال ١٩۴٣آوری کرده بود در سال  شخصا جمع

  . آغاز کرده بود، منتشر شدند١٩۴٧ی که نوشتن آن را در سال  اولين رمان١٩۵٣داستان و سال 

 ياشار برنده سه جايزه رپرتاژ، رمان و . نوشت١٩۴٧وی اولين داستانش را به نام داستان کثيف در سال 

  . نيز بوده است١٩٧٣چنين نامزد جايزه نوبل ادبيات در سال  وی ھم. نمايشنامه شد

ھای پريان، پيت حلبی، زمين آھن است و  ھای لانه توان به کتاب  اينجه ممد، میاز آثار وی علاوه بر رمان سه گانه

، اگر ما را بکشند، درخت انار روی ئیآسمان مس، علف ھميشه جوان، افسانه کوتاه آقری، قھر دريا، ياغی، تنھا

  . شده است نوشته١٩٨٧ تا ١٩۵۵ھای  ھای مذکور در فاصله زمانی سالکتاب. تپه و ستون خيمه اشاره کرد

آب «ياشار کمال با نام »  جزيره قصه« گانه سه جلد دوم از رمان ياشار کمال، آب خوردن مورچه در جزيره قصه

جزيره ياشار کمال شامل خاطراتی   قصه.الدينی منتشر شده است عليرضا سيف با ترجمه» خوردن مورچه

   .صلی آن استاقامت يونانيان در ترکيه است و جنگ، يکی از محورھای ا درباره

از » خوان خروس«منتشر شد و مجلد آخر با نام » بنگر فرات خون است«تر، مجلد اول اين مجموعه با نام  پيش

   .سوی نشر يادشده منتشر خواھد شد

شيرين جلد اول از يک   صد قصه. ياشار برای کودکان منتشر شده است» تاريخ روم باستان«و » شيرين صد قصه«

الدينی اين اثر را از زبان ترکی به  سيف. اند آوری شده ھای آن جمع ھاست که قصه ای بچه جلدی بر٢۵ مجموعه

  . فارسی ترجمه کرده است

 تا ٧٠ھای   شعر مربوط به سال٢٩شامل » ام نويسانی بنفش«شعر ياشار با عنوان  از سوی ديگر، اولين مجموعه

  . به چاپ سپرده شده است٨۴

ھا و اشعار  ای بود از تصنيف اين اثر مجموعه.  منتشر شد١٩۴٣در سال » ھا فتصني«اولين کتاب کمال با نام 

جزو اولين آثار » دار مغاره«و » بچه«. شان پرداخته بود  سالگی به گردآوری١۶فولکلور که او از سن 

دمت را زمانی که در ارتش خ» داستان کثيف«کمال .  به چاپ رسيدند١٩۵٠داستانی او بودند که در سال  ادبيات
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افسانه «، »دريا قھر کرد«، »اگر ما را کشتند«، »آنسوی کوھستان«، »گرمای زرد«. کرد، به نگارش درآورد می

از ديگر » ستون خيمه«و » علف ھميشه جوان«، »پيت حلبی«، »ھای پريان لانه«، »مرد تنھا«، »چيای آگری

 .شده وی ھستند ھای شناخته کتاب

لمانی ای با عنوان کارزار دروغ در مجله  ای چھار صفحه ده بود، مقاله که شخصيتی جھانی ش١٩٩١ مارچدر 

کند و  اشپيگل به چاپ رساند و در آن به تندی به حکومت ترکيه تاخت و متھمش کرد که به کردھا ستم می

 .را عليه اين مردم به راه انداخته است» ترين جنگ دنيا ترين و زشت حقير«

با عنوان ترکيه و آزادی انديشه منتشر شد که مجموعه مقالاتی از شماری از چھار سال بعد در ترکيه کتابی 

ھمراه با » ات بيش باد ستم«نويسندگان اين کشور بود و ترجمه مقاله ياشار کمال در اشپيگل، اين بار تحت عنوان 

 .ودای ديگر از او با مضمونی مشابه و عنوان آسمان سياه بر فراز ترکيه در آن درج شده ب مقاله

انتشار اين دو مقاله برای او مجازات بيست ماه حبس را به ھمراه داشت که با درخواست تجديدنظر و شکايت او 

 .به دادگاه حقوق بشر اروپا، سرانجام پس از دو سال دادرسی، اين مجازات به حبس تعليقی تبديل شد

تر کسی جرات طرح چنين مباحثی  ورانی که کمھا، آن ھم در د  مردم کرد در اين مقالهمسألهگيری او در قبال  موضع

از او انتقاد شد که . ھا، مخالفت بسياری از روشنفکران ترکيه را نيز برانگيخت را داشت، در کنار تحسين و تشويق

کرد » طلب ئیجدا«ھای  را نماينده ھمه مردم کرد قلمداد کرده و مقابله دولت با چريک» ک.ک.پ«ھايش،  در مقاله

 . با مردم کرد توصيف کرده استرا جنگ دولت

را رومانتيک »  کردمسأله«ک ھم رويکرد ياشار کمال به .ک.اين در حالی بود که حتی عبدالله اوجالان، رھبر پ

 .کرد توصيف می

پردازانه  نداشت بلکه صرفا به علاقه رومانتيک و خيال» ت انقلابیاصال«از ديدگاه اوجالان، اعتراض ياشار کمال 

    . باشد و عصيان کندتواگشت که با ديگران متف  کسی بر میاو به ھر آن

آن » حتی يک کلمه«را در دست گرفته و به گفته خودش » کمونيسم چيست؟«وقتی ھفده ساله بود کتاب » کمال«

ھا و  کوتاه از ھمان موقع ياشار يک سوسياليست شد و در جوانی به زندان افتاد و داستان. را ھم نفھميده است

 ھم به اتھام تشکيل اتحاديه تراکتوررانان دستگير شد اما ١٩۴٠ھای  در سال. ھايش توسط پليس مصادره شد نوولا

ھا را در  گفت آن ھايم را پيدا کند و او می نوشته کردم که دست پليس التماس می س ئياز ر«: آورد به ياد می

  ».برای روشن کردن چراغ استفاده کرديم» کاديرلی«

وی در سال . گيری رانده شد اما وی در مقابل مشکلات خم به ابرو نياورد  به گوشه١٩٧٠ھای  سالياشار کمال در 

خاطر انتقاد از سرکوبی وحشتناک ترکيه در جنگ جنوب شرق اين کشور و دفاع از مردم کرد به  ، ھم به١٩٩۶

ميت ترکيه عليه مردم کرد شدگان جنگ حاک وی چند سال پيش با افزايش تعداد کشته. بيست ماه زندان محکوم شد

دليل انتقاد از  به بيش از چھل ھزار نفر، زبان به اعتراض گشورد و برخی مطبوعات راست ترکيه ياشار را به

تر  ياشار گفته بود دولت ترکيه تنھا مشکلات را بيش. موضع دولت در مورد جنگ کردھا مورد حمله قرار دادند

خواھيم  خوانيم و می جويان را تروريست می جنگ«: وعاتی در آنکارا گفتياشار کمال در يک کنفرانس مطب. کند می

  ».کند ايم که عليه ملت خودش جنگ می به اين طريق مشکلات را حل کنيم در حالی که ما به کشوری تبديل شده

پا ھم مثل اتحاديه ارو«: ، درباره عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا، به يک روزنامه آلمانی گفته بود»ياشار کمال«

ھا تقليد  روشنفکران ما از غربی«: وی در عين حال گفته بود» .ھای بزرگ ديگر دنيا دلال جنگ است تمام قدرت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

به ناظم . نگرند دانند و با نگاه تحقير آن را می آناتوليا نمی چيز درباره اند و ھيچ کنند و خودشان را گم کرده می

  ».نظير را نوشت  از آناتوليا سر درآورد و آن شاھکارھای بی.حکمت نگاه کنيد، او شاعر بزرگ ترکيه بود

کمال در کودکی در تصادفی چشم راستش را از دست داد و در پنج سالگی شاھد قتل پدر به دست فرزندخوانده او در 

 .مسجد بود

بارھا دستگير و ھا  ھا و علوی ھا، کردھا، ارمنی اش، دفاع از حقوق کارگران، اقليت وی که به دليل عقايد سياسی

 ».ترديد مدرسه ادبيات معاصر ترکيه است زندان بی«ياشار کمال: زندانی شد، اعتقاد داشت

او اين . بود» ای با يک بال پرنده«، آخرين کتاب خود را منتشر کرد که عنوانش ٢٠١٣ سال سپتمبرياشار کمال در 

  .کتاب را چھل سال پيش نوشته و در کشوی ميز خود نگه داشته بود

، به فارسی برگردانده شد و از سوی نشر پوينده »ھا ئیمريم طباطبا«اين رمان در آبان ماه سال جاری توسط 

  .منتشر گرديد

اين جايزه که توسط عبدالله گل  . لايق نشان بزرگ رياست جمھوری ترکيه شناخته شد٢٠٠٨در سال  ياشار کمال

ه است و به نويسندگان، شاعران، ھنرمندان و خوانندگان ملی ترين جوايز ملی در ترکي به او تقديم شد يکی از مھم

  .گيرد تعلق می

 ساله، از او قدردانی ٨۵ترين جايزه فرھنگی اين کشور به ياشار کمال   با اھدای مھمدسمبر ۴دولت ترکيه روز 

  . کرد

 صلح است و مردم ترکيه تشنه. کنم باعث خوشحالی من است که اين جايزه را در سن بالا دريافت می«: وی گفت

 ».کنند تر به نويسندگان توجه می تر و کم ھم در اين بين کم

. ترين جايزه فرھنگی کشور ترکيه به زبان راند ، در مراسم اھدای مھم٢٠٠٨ دسمبر ۴اين جملات را ياشار کمال، 

 .را برگزار شدنخست وزير وقت ترکيه در آنکا جمھور وقت و اردوغان س ئيمراسمی که با حضور عبدالله گل، ر

ای برخوردار است، زيرا او يکی از منتقدان سرسخت  ای به ياشار کمال از اھميت ويژه اھدای چنين جايزه

 بوده که کمال به دليل ئیاز ھمين رو، زندان و تبعيد بھا. رود شمار می ھا به  ھای ترکيه در مقابل کرد سياست

 .اظھارات تند و تيزش پرداخت کرده است

ای برای باز شدن راه به سوی يک صلح   تر بايد به عنوان يک نشانه باشد، نشانه ار کمال اين جايزه بيشاز نظر ياش

با اين ھمه، بعد از اعلام . جمھور ترکيه، دليلی است برای اثبات اين موضوع سئياجتماعی و اھدای آن از سوی ر

 .ه پذيرش آن نشده بودھا حاضر ب گيرد، او تا مدت اين که جايزه به ياشار کمال تعلق می

وی پيش از اين . ھا جايگاھی ھمتا با ادبيات دارد به عقيده اين نويسنده نامی، مبارزه در راه برقراری حقوق انسان

. گيرد ھای انسانی قرار می ھا، ھميشه در قله ارزش ھنر واژه«:  ای با مجله آلمانی اشپيگل گفته بود در مصاحبه

ننده درون ھمان جامعه است و آثار ادبی منحرف و فاسد نشان دھنده ناسالم بودن ک ای منعکس ادبيات ھر جامعه

  ».يک جامعه است

 از جمله افتخارات ادبی اين ٢٠١٣نروژ در سال » بيورنسون«آلمان و جايزه » تريد بوک«دريافت جايزه صلح 

: گونه معرفی کرد ود را اينفروشان آلمان خ وی در مراسم دريافت جايزه صلح ناشران و کتاب. نويسنده ھستند

ام، تمام تلاشم را به کار  از زمانی که خودم را با اين ھنر مشغول کرده. من مردی اھل ھنر، شعر و عاشقی ھستم«

زيرا . گفتم مردی اھل ھنر و شعر و عاشقی ھستم، نه ادبيات. ام که آن را به بھترين وجه ممکن انجام دھم گرفته

  ».وع کنم، نقال و عاشق بودمقبل از اين که نوشتن را شر
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 :ھا و نفوذ ادبيات اروپا در کار خود، چنين موضع گيری کرده است ياشار کمال درباره قدرت افسانه

نطق . نصيب من شد» جايزه صلح ناشران آلمان«يازده سال پيش در نمايشگاه کتاب فرانکفورت افتخار دريافت 

من اھل ھنر شاعری ھستم و از زمانی که به اين « :شد روع میتشکر من موقع دريافت آن جايزه با اين جمله ش

 ».ام را ارائه کنم ام بھترين آثار ممکن در حد توان پردازم، کوشيده ھنر می

زمانی که نوشتن را آغاز کردم، » .نويسم از زمانی که می«، و نه »پردازم از زمانی که به ھنر شاعری می«: گفتم

 . ھستنداگستمتف ھا دو جھان ختم، چون اينپردا در اصل به ھنر شاعری نمی

، ادبيات ئیسرا  ھنر مردمی داستانتأثيرنوشتم و شعرم تحت  ھايم اشعاری می ھا پيش از نوشتن رمان البته مدت

تا . داشتند و من ھم با آن بزرگ شدم طور که اين ھنر را در گذشته در کشور ما پاس می مردمی ترکيه بود، ھمان

 .کردم چنانی را جمع و برای ديگران روايت می ھای عاميانه آن ھا و افسانه لگی قصهسا ھفده يا ھجده 

با . اند  کمک زيادی کردهئیھای روستا همؤسستاسيس مردمی و به اصطلاح  ھای تازه  خانه  در اين مورد فرھنگ... 

گوته، شيلر، : ا شديمھای رسمی، ما با آثار کلاسيک ادبيات جھان آشن ھای آموزشی و ترجمه همؤسسکمک اين 

 .برادران گريم، استاندال، بالزاک، تولستوی، داستايوفسکی و فاکنر استادان ادبی ما شدند

ھای فرھنگی توجه کنيم، اما اين کار بايد بر  گيری خود به تمامی ارزش البته ما بايد در سراسر دنيا در جھت

 .ايم هاستوار فرھنگ خودمان صورت بگيرد که با آن رشد يافت پايه

 در ١٩٠٢برای من اين شاعر که در سال . شود از ديد من ادبيات معاصر ما در ترکيه با ناظم حکمت آغاز می

او . تسالونيکی در امپراتوری عثمانی آن روزگار و متعلق به يونان امروز به دنيا آمد، پدر ادبيات ترکی است منطقه

اغُلو،  ای از اين زنجير است، و در کنار برَدين دادال  قطعهاما او ھم در اصل فقط.  زبان ما را کشف کردئیزيبا

 .ھای ديگر اين زنجير است ای در کنار حلقه آخرين شاعر مردمی بزرگ ما در قرن نوزدھم، تنھا حلقه

ھای   از فرھنگئیبا وجود اين، به الگوھا. ھای خود رشد کرده است ادبيات ما با بار گرفتن از پيوند با ريشه... 

رسند و با اين حال  ھای ادبيات فرانسه به ادبيات لاتين و يونان باستان می برای نمونه، ريشه. ھم نياز داريمديگر 

ميراث ھومر ) ماری ھانری بيِل( ای چون استاندال در کار نويسنده. ھا ادبياتی مستقل پديد آمده است از ھمين ريشه

اگر به کار ھومر » .نويسم ای خيابانی می من مثل نويسنده«: استاندال زمانی گفته بود. با فھم قصه: ابيمئيرا م

روايتگری، سنت . زند ای خيابانی نشست و برای ھمه حرف می کند که انگار در کافه بنگريم، او طوری روايت می

بان کند، به ز ای خيابانی روايت می استاندال آن را دريافته بود، به ھمين دليل ھم مثل نويسنده. ادبيات حماسی است

 .مردم عادی

سالگی بود که برای اولين بار آثاری از استاندال را خواندم و از ھمان زمان به من نزديک بود و  حدودا در بيست 

علاوه . استاندال را خواندم» سرخ و سياه«يا » صومعه پارم«قبل از اين که رمانی بنويسم، . با آثار او انس داشتم

ناظم بسيار زيبا به . گيری ادبی ھستم ھا دنبال الھام در کار ھر دوی آن. خوانم بر اين، آثار ناظم حکمت را ھم می

فرد استاندال برای پيشبرد جريان داستان و از ترکيب اين دو ويژگی  نويسد و با استفاده از حس منحصربه ترکی می

 .شود ساختار مستحکمی برای رمان حاصل می

ھای رمان به خودش  مدام از خودش بنويسد و در قالب شخصيتمن شک دارم اين درست باشد که نويسنده بايد 

اما من، ياشار کمال، حتما » .من مادام بوواری ھستم«: گفت فرانسوی، می  گوستاو فلوبر، نويسنده. وفادار بماند

نيای کند، ھر چند به د  کاملا جديد خلق میئیرمان دنيا. باشم» اينجه ممد«ام   نبايد ھمان ممد، شخصيت اصلی رمان

 .گيريم ھای رمان را از آن می واقع تکيه داشته باشد که موضوع
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شوند و تقريبا به گرھی  تر می پيچيده روز درھم روابط روزبه. ما نوعی آشفتگی روابط انسانی حاکم است در زمانه

شوی دروغ، تنيدگی کار نسبتاً دشواری است، از اين بلب خلاص کردن خود از اين درھم. کنند کور شباھت پيدا می

 .رحمی کشی، تحقير و بی گريزی، بھره خودبيگانگی، اخلاق سرکوب، از

جھان : کند که آن را برای خودش آفريده است گذشته از جھان واقعی، انسان در جھان ديگری نيز زندگی می

گرداند و به  رومیھا  کند، از آن ھای دنيای واقعی را از خود دور می او با خلق اين جھان رنج. ھا و روياھا افسانه

ھا و روياھا به واقعيت  درست به ھمين دليل که من در کارم آگاھانه با افسانه. آورد  رومیئیعشق، دوستی و زيبا

 .دانم ام، خود را نويسنده می غنا بخشيده

ز شود و ا خود منعکس می يک جامعه در ادبيات. ھای انسانی قرار داشته است ھنر کلمه ھميشه در رأس ارزش... 

ای  ادبيات فاسد محصول جامعه. جا که ادبيات پرنفوذترين ھنر در جامعه است، بايد با زوال در آن نيز مبارزه کند آن

 .ناسالم است

ما ھر روز شاھديم که شرارت . يافته و قدرتمند نبوده است در ھيچ دورانی، شرارت مانند امروز تا اين حد سازمان

کنند، کسانی که امکانات  ھا استثمار می ميلياردھا نفر را برادران آن. کند میچگونه زندگی را در جھان ما تھديد 

خود را برای انسانيت  اگر ادبيات مانند گذشته مبارزه. طلبی شتابان قابل توقف نيست جنگ. اند چنين کاری را يافته

 .روز جلوگيری کنيم  به رو توانيم از فاجعه تر ادامه بدھد، می بيش

 را پيش ئیھا ای سياسی نيز به کار رفته تا ھدف ھميشه به عنوان اسلحه. ط امری زينتی نبوده استادبيات ھرگز فق

 .دانستند که بايد کدام طرف بايستند ببرد و ھنرمندان اغلب می

اگر رخدادھای روزمره را در نظر بگيريم، بايد از خودمان بپرسيم آيا در طرف اتم و مرگ ھستيم يا طرف صلح و 

؟ طرف عشق يا دشمنی؟ در زمانه ما در اين نوع ئیسرخوشی زندگی؟ طرف تاريکی ھستيم يا روشنابرادری و 

تواند  ھای خودخواھانه نباشد، در اصل نمی قدر آشکار است که ھنرمند تا آنجا که در پی ھدف مسائل ھمه چيز آن

باتلاق ازخودبيگانگی و زوال ھدايت اجبارآوری وجود ندارد که ھنرمند را به  و ھيچ دليل. راھه را انتخاب کند بی

 .کند

م؟ ھنرمند عصر ما بايد مانند پرنده آواز بخواند، مانند آبِ زلال، ئيآ اما ما ھنرمندان چگونه از پس اين چالش برمی

وگرنه برايش بسيار سخت خواھد بود که با وجود اين ھمه آلودگی که بر . روشن باشد و مثل يک کودک ساده

ای را  تواند ھر آلودگی بخش آتش را دارند که می ھنرھای کلامی قدرت پاکی. کند، پابرجا بماند یوجود ما سنگينی م

   .از بين ببرد

نويسی و شعر روی  من يک نويسنده و شاعرم و از وقتی که به داستان«: ھايش گفته بود وی در يکی از سخنرانی

واقعا ھم ياشار کمال کارش را به بھترين » .نجام برسانمآوردم، ھمه تلاشم را کردم که کارم را به بھترين نحو به ا

  .وجھی به جامعه جھانی ارائه کرد

او بر ھمين اساس، نقش و . خواند و اعتقاد عميقی به جادوی زبان داشت ياشار کمال، زبان را ناجی بشريت می

 ».ه ما را به دوش دارنديت زمانمسؤولنويسندگان «: گفت دانست و می وظيفه نويسنده در جامعه را بس مھم می

عدالتی و تبعيص و استثمار و تلاش  مبارزه با بی. ياشار خود اين نقش را با جديت درک کرد و به آن عمل نمود

  .برای آزادی و برابری و عدالت اجتماعی، خط قرمزھای آثار ياشار کمال ھستند

 که دردھای مشترک و مسائل ئیھا انسان. ھاش است ھای ياشار کمال انسان و نيازھا و آزادی محور تمام رمان

  .ھای دارند شمول مشترک و راه حل جھان
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ای با ھزاران گل فرھنگ است،  معتقد بود دنيا يک باغچه. در عرصه سياسی، اھميت فراوانی به فرھنگ می داد

انتقاد فراوان به ھمين دليل با . نبود يک گل در اين باغچه عظيم، برای من، يک ياس و نااميدی بزرگ خواھد بود

  .از امپرياليسم، اعلام کرد به دليل اين که فرھنگ دشمن فرھنگ شده است، از سياست کناره گرفت

تر بگويم نسبت به خود و   ھستم يا دقيقمسؤولمن يک نويسنده «: کند ياشار کمال تعھد ادبی را چنين تعريف می

ام که جھان ما به باغی پرگل شبيه است که در آن  تهاز دوران جوانی بارھا گف. کنم يت میمسؤولھايم احساس  واژه

ھا ھميشه به  دانيم که در مسير تاريخ، فرھنگ ما می. ھای گوناگون و رنگارنگ وجود دارند ھزار فرھنگ مانند گل

  ».اند ھمديگر زندگی بخشيده و ھمديگر را باور کرده

  ».طرات خون حاکم کردبايد تلاش کرد مرکب را به جای ق«: ترين سخن وی اين بود معروف

درگذشت ياشار کمال، اين نويسنده پرآوازه که در عين حال پيگيرترين مبارز راه آزادی بيان و قلم و سوسياليسم 

بود را به خانواده و دوستان وی، به نويسندگان و اھل قلم، به جامعه ادبی کردستان، و به خوانندگان ميليونی 

  . گويم ھای وی در جھان، تسليت می داستان

اش؛  ھای زيبا و انسانی ھا و داستان  وی در رمانگرچه اکنون ياشار کمال، از جنبه فيزيکی در ميان ما نيست اما

   !يادش گرامی باد. جاودانه است و ھرگز فراموش شدنی نيست

  

  : منابع
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